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 نسيپم  منزل مادا:فصل هجدهم

هري چنان گوشهايش را به در چسبانده بود و فشار مي داد که درد کم کم در گوشش مي 

آنها درباره پدر او . ولي حاضر نبود حتي براي يک لحظه گوشهايش را از در دور کند. پيچيد

سر ريوس پيترسون . جعبه اي که اکنون در دست هري است! صحبت مي کردند، پدر او و جعبه

قدرتي . جيب مي ترساند باشد پدر بزرگ هري را از قدرتي عالا بايد پدر چارلز پيترسونکه احتم

حلقه هاي کوچکي در ذهن هري به هم مي . که کسي توانايي ايستادگي در برابر آن را ندارد

جعبه . جعبه قدرت خاصي داشت، اين چيزي بود که از ريوس پيترسون شنيده بود. پيوستند

هري به يک ذهن پرداز تبديل شده بود ! ، هري قدرت خاصي يافته بودوداکنون در دست هري ب

چارلز پيترسون به او گفته بود که علت . در حاليکه هيچ کدام از والدين او چنين قدرتي نداشتند

مدتها پيش . علت پشت درهاي بسته جعبه بود. کم کم هري علتش را مي يافت. آن را نمي داند

ولي چگونه ممکن . ده بود، همه چيز با پيدا کردن جعبه شروع شده بودنيز به اين مسئله فکر کر

 تمام حواس هري پشت ود که به هري چنين قدرتي مي داد؟در جعبه چه چيزي نهفته ب بود؟

با اينکه او در يک خاطره بود و کسي او را نمي ديد ولي نمي توانست مانند . درهاي بسته اتاق بود

به نظر مي رسيد که . صداي موزيک پايين پله ها بلندتر شده بود. ردارواح از ميان ديوارها بگذ

اين همان موسيقي اي بود که دفعه اول با آغاز آن هري پدرش را . دوم رقص آغاز شده باشد دور

ماند . در يک لحظه انتخابش را انجام داد. فرصت چنداني نداشت. بايد انتخاب مي کرد. يافته بود

 فکر کرد شايد بتواند آهسته در را. رد، او تشنه دانستن خيلي چيزها بودو گوشهايش را به در فش

باز کند و وارد اتاق شود، ولي فکر چندان مناسبي نبود، اگر متوجه باز شدن در مي شدند قطعا 

مشکوک مي شدند و امکان داشت صحبتشان را قطع کنند و سوالهاي هري بي جواب باقي مي 
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 کسي که صداي .کز کند تا صداهاي درون اتاق را بهتر بشنودسعي کرد ذهنش را متمر. ماند

 !فرصت زيادي نداريد بهتره عجله کنيد: خشن تري داشت گفت

 .سعي خودمو مي کنم: صداي نرم و مسن گفت

از ديدارتون خوشحال : صداي ديگري که هري به خوبي مي دانست صداي پيترسون است گفت

 .شديم آقاي ايوانز

 ر آمد، در روي پاشنه چرخيد و پيترسون مسن از آن خارج شد و به دنبالهري از پشت در کنا

پوست صورتش طبقه .  مرد ديگري که هري در يک لحظه صورت پر از چروک آن را شناختآن

 عمق چين ها نسبت به زماني که او ه روي لايه بعدي افتاده بود،طبقه چين خورده بود و هر طبق

بود کمتر بود ولي حالت خشک و آزار دهنده اگزهد ديده را در اتاق شماره بيست و پنج ه

نگاهش همچنان سرد و تيز . نکرده بودصورتش هيچ تفاوتي با آنچه پيش از اين از او ديده بود 

او کسي بود که دستور انتقال . هري کمي عقب تر رفت نسبت به او احساس خوبي نداشت. بود

کسي . نترمن درست در برابر چشمان او ايستاده بوددوک مورتس ها. ده بودالوپين از هاگزهد را د

هانترمن که برخلاف پيترسون و . که هري بي نهايت مايل بود او را در زمان حال پيدا کند

 و از کنار رداي زمردي رنگش را در هوا تابي داد. پدربزرگ هري رداي جادوگري به تن داشت

 درست همان بويي بود که از پيپ ،را پر کردبوي رقت انگيزي از مشام هري . هري گذشت

تا از . هري کمي عقب کشيد و نفسش را در سينه حبس کرد. استخواني و سفيدش بلند مي شد

 پيترسون با آقاي ايوانز دست داد و .فرستادن مجدد اين بو به داخل ريه هايش جلوگيري کند

خيلي زود بود خيلي  براي رفتن آنها .کلاه مشکي رنگش را از پيشخدمت گرفت و بر سر گذاشت

هري سوالات بيشماري داشت، آنها بايد بيش از اين درباره جعبه مي گفتند و اينکه پدرش ! زود
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بايد به او مي گفتند چه چيزي در .  آنها نبايد مي رفتند. استداشتهچه ارتباطي با اين جعبه 

هري به .  رفته استشايد از اين طريق مي فهميد لوپين کجا. جعبه نهفته است و آنها که هستند

با اينکه هري مي . هانترمن چشم دوخته بود که پشتش به او بود و روي لبه پله ها ايستاده بود

هانترمن هنوز .  بريد نمي تونيد. بريدنبايد: ا صداي آرامي گفتدانست که کاملا بي فايده است ب

ز برمي گشت تا با او ، نه جلو مي رفت و نه به سمت آقاي ايوانلبه پله ها ايستاده بودروي 

هري نفسش را در . او به سمت هري برگشت و به او خيره شد!  چرخيددر عوض. خداحافظي کند

 ممکن نبود بتواند هري را .چطور ممکن بود؟ او داشت به هري نگاه مي کرد. سينه محبوس کرد

يز تمام شده اين يک خاطره بود خاطره اي مربوط به گذشته، همه چ. ببيند يا صداي او رابشنود

هري برگشت و به پشت سرش . ممکن نبود او بتواند وجود هري را حس کند يا او را ببيند. بود

تابلوي . شايد چيز خاصي پشت سر او بود که توجه هانترمن را به خود جلب کرده بود. نگاه کرد

 ولي نه او. يک دشت در کوهپايه اي زيبا تصويري بود که پشت سر هري به چشم مي خورد

مردمک . اشتباه نمي کرد، چشمان هانترمن در چشمان هري دوخته شده بود و به او زل زده بود

 آمد نفس در سينه هري گره خورده بود و نه بالا مي .چشمانش را تنگ کرد و به سمت هري آمد

نگاه هانترمن از اعماق وجود او مي . بي اختيار يک قدم به عقب برداشت. و نه پايين مي رفت

 دو چشم کوچک و ،باز هم جلو آمد، هري عقب مي کشيد. و او را در خود ذوب مي کردگذشت 

هري سوزش خاصي را در سراسر . سياه رنگ هانترمن او را در مرکز حمله خود قرار داده بود

ديگر نمي توانست عقب تر برود کاملا گير . بدنش حس کرد، هانترمن چشم از او برنمي داشت

نگاه هري بي اختيار روي هانترمن . تيز تابلو را پشت سرش حس مي کردلبه هاي . افتاده بود

قفل شده بود ولي از گوشه چشمانش مي توانست پيترسون و آقاي ايوانز را ببيند رفتار آن دو 
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. چنان طبيعي بود که انگار نه تنها هري را نمي بينند بلکه متوجه حرکت هانترمن هم نشده اند

نفسش بوي .  را بهم مي زد اونزديک شده بود که بوي پيپش حال ي به هريهانترمن به قدر

حق . مواظب رفتارت باش: دهانش را باز کرد و با صداي خشن و خشکش گفت. تعفن مي داد

 !حالا از اينجا برو.اري تو هر خاطره اي سرک بکشيند

درتي که با اين وجود با ق. بوي تعفني که از دهانش بر مي خواست هري را بي حال کرده بود

توي اون جعبه چيه؟ تو کي هستي؟ لوپين . من مي خواهم بفهمم: برايش باقي مانده بود گفت

 کجاست؟

هري نفس عميقي کشيد و  . چين هاي صورت هانترمن جمع شد و صورتش را از هري برگرداند

ي هانترمن که حالا پشتش به هري بود با حالت. کشيد درون ريه هايش ههواي تازه را با ولع ب

 !برو پيداشون کن. پس مي خواي جواب سوالاتو پيدا کني: تمسخر آميزي خنديد و گفت

نوع کلامش جوري بود که گويي هري طفل کوچکي است و تيله هاي اسباب بازي اش را گم 

شما جواب اونها رو مي : کرده، هري که دوباره مي توانست نفس بکشد راست ايستاد و گفت

 .کمک کنيد مي تونيد به من پس دونيد

 به گوش رسيد و به دنبال آن هانترمن که دود خش خش خورد شدن برگهاي خشکصداي 

 نه من چنين :ن تمسخر آميزش گفت بالاي سرش بلند مي شد با همان لحغليظ و سبز رنگي از

 . لازم دارم به دستم بدي که رواي بهانه دوست دارمخيلي .  برو جوابتو پيدا کن.کاري نمي کنم

 بهانه؟ منظورتون از بهانه چيه؟: گنگي گفتهري با 

توي : هانترمن دوباره دود غليظ و بدبويي را بيرون داد و با همان صداي خشک و خشنش گفت

 .من از دزدها خوشم نمي ياد. تو هيچي نيستي. تو چنين قدرتي نداري. يه ذهن پرداز نيستي پاتر
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 دزد؟: ه بود جلوتر رفت و پرسيدت دادش دس بوي پيپ او حالت تهوع بهبا اينکه ازهري 

خواست ردايش به هري  هانترمن ردايش را در هوا جمع کرد و از پله ها پايين رفت، گويي نمي

 با وجود رفتار اهانت آميز هانترمن هري به دنبالش از پله ها پايين رفت و .بخورد و کثيف شود

 من چي رو دزديدم؟: گفت

قدرت : با همان صداي عاري از هرگونه احساسش گفتهانترمن که در ميان جمعيت گم مي شد 

 !رو

 قدرت؟؟: هري با صداي تقريبا بلندي پرسيد

سوال هري بيشتر از خودش بود، چون هانترمن به طور کامل در ميان جمعيت گم شده بود، به 

 .نظر مي رسيد براي يک لحظه محو شده باشد

ع مي تواند به او کمک کند تا هري نفس عميقي کشيد، شايد چون فکر مي کرد اين موضو

مي . لرزش خفيفي ناشي از ضعف کم کم او را در بر مي گرفت. قدرتش را دوباره جمع کند

دانست که بايد برگردد ولي راضي به اين بازگشت نبود چندان مطمئن نبود بتواند بار ديگر به اين 

شته نمي دانست و مي توانست کمي در گذشته گردش کند او چيزي از گذ. خاطره دست يابد

يافته هاي او تنها . شايد اين بخشي از زندگي او بود که هميشه برايش مجهول باقي مانده بود

چيزهايي بود که تا به حال از ديگران شنيده بود ولي اين بار فرق مي کرد مي توانست در گذشته 

ردش کوتاهي در گ. بگردد و آنچه را که مي خواست با چشمان خودش ببيند و آنها را لمس کند

، در حقيقت هانترمن تنها کسي بود که خوب مي دانست که کسي او را نمي بيند. اتاق کرد

چندان دور از ذهن هم نبود . توانسته بود او را که چون مسافري در گذشته سير مي کند ببيند

کن اگر او به واسطه ذهن پرداز بودنش چنين قدرتي يافته بود پس يک ذهن پرداز ديگر هم مم
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کمي پيچيده به نظر مي رسيد ولي هري قصد . است بتواند کسي را که به گذشته وارد شده ببيند

هري براي لحظه اي ايستاد . نداشت زمان کوتاهي را که برايش باقي مانده بود اين گونه هدر دهد

اصله و به مرد جواني نگريست که به همراه دوستش در فاصله کوتاهي از او ايستاده بودند و در ف

به طور ناخودآگاهي او را به ياد فرد و . هاي کوتاهي چيزهايي به هم مي گفتند و مي خنديدند

آنها خانواده . حس عجيبي به هري نفوذ کرده بود حسي مانند نوعي حسادت. جرج مي انداختند

سرها دختر جوان و آبي پوشي از کنار پ. او را مي شناختند، خيلي بهتر از او و خيلي بيشتر از او

هي ببين کي : گذشت، يکي از پسرها با شرارت نگاهي به دختر انداخت و با پوزخند گفت

 ....ببينم بالهاي نقره ايت رو کجا جا دادي؟ آمـ! اينجاست

 .هري ادامه حرفهاي او را نمي شنيد، صدايش در ميان گفت گوي درون کافه گم شده بود

 
ک تيز آنها را بار ديگر بر صورت و چشمهاي او مي باد با شدت موهاي هري را بلند مي کرد و نو

رافش مي هري که کمي عقب تر از ديگران حرکت مي کرد با گنگي اي خاص به اط. کوبيد

 با آمدن چارلي محيط گرم کافه را ترک کرده بودند باد حتي براي يک نگريست از وقتي که

ت شکرد و رون و هرميون هم پجلوتر حرکت مي  جيني در کنار چارلي .لحظه هم قطع نشده بود

بعد . هري به قدري شگفت زده بود که درست نمي دانست چگونه مي تواند به آنها بگويد. سرشان

از برگشتن از آخرين خاطره کمي گنگ بود و محيط اطرافش را با کمي تاخير درک مي کرد، 

چ کس متوجه نشده در ميان شلوغي درون کافه هي. انگار در بين دو زمان کمي معلق مانده بود

با آمدن چارلي بدون . بود که هري با خيره شدن به آتش پا به درون خاطره ديگري گذاشته است

درنگ کافه را ترک کرده بودند و هري که تازه محيط اطرافش را مي ديد، آرام به دنبال آنها 
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 دست او به چيزهايي دست نيافتني. چه غرور لذت بخشي را تجربه مي کرد. حرکت مي کرد

ابرهاي تيره آسمان را مي . از او گرفته شده بوداين بخشي از زندگي او بود که ! گذشته. يافته بود

رون و هرميون که جلوي او . پوشاند و باد همچنان زوزه کشان از حرکت آنها جلوگيري مي کرد

 هري بدون .کردند تا حدودي خم شده بودند تا بتوانند در برابر فشار باد مقاومت کنند حرکت مي

قدرتي دروني در او بيداد مي کرد درست نمي . اينکه خم شود در برابر فشار باد ايستاده بود

دانست منشا اين قدرت حس غروري و پيروزيست که تجربه مي کند يا چيز ديگري به او قدرت 

چون شدت تند بادي که ديگران را خم مي کرد برايش نسيم لذت بخش تابستاني مي . مي دهد

دستانش را از هم باز کرد و اجازه داد تا باد با شدت به سينه اش بخورد، گويي سرما را  .دنمو

حس خاصي به او مي گفت اگر بخواهد حتي .  و باد را در آغوش مي کشيدديگر حس نمي کرد

سرش را بالا کرد و سعي کرد قدرتي را که از درونش . باد نيز همين حالا از جريان خواهد افتاد

باد به وزشش ادامه مي داد، فاصله هري از سايرين بيشتر شده . ده بود بيشتر احساس کندجوانه ز

چرا امتحان نمي کرد؟ گرچه ايستادگي در برابر قدرت باد احمقانه بود ولي با فاصله اي که از . بود

گردن هرميون از دورگردنش باز شده بود و  شال.  او نمي شد حماقتکسي متوجهديگران داشت 

هري ايستاد و اجازه داد تا سايرين کمي بيشتر . دست هرميون بود که آن را نگه داشته بودفقط 

دقيقا نمي دانست چگونه بايد اين کار را انجام دهد ولي از درون مي دانست که . از او دور شوند

به نظر مي رسيد شدت باد هر لحظه بيشتر مي شود، چارلي جيني را در برابر باد در  .مي تواند

صدايش در باد ... بهتره يه جا پناه: غوش گرفته بود و بدون اينکه برگردد با صداي بلندي گفتآ

هري ايستاد، پاهايش را کمي از هم باز کرد . به طرز غير منتظره اي باد افزايش يافته بود. گم شد

د قدرت چشمانش را بست، شايد به تمام قدرتش نياز داشت باي. تا در برابر اين فشار زمين نخورد
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دستانش همطراز . دستانش را دراز کرد و بالا آورد. را از تک تک سلولهايش طلب مي کرد

به .  را به سمت بيرون کشيد و از خود دور کردجاي ممکن مشتهاي بسته اشتا . صورتش بودند

 جريان تمام سلولهايش به سمت بيرون کشيد،قدرت نياز داشت و آن را با تمام وجودش از 

 انگار چيزي به سمت مشتهاي خالي اش جريان يافته بودو آن ر درونش حس مي کردچيزي را د

باد وحشيانه بر سر و روي او مي کوبيد دگمه هاي کتش باز شده بود و آن را با . را پر مي کرد

 و قدرت شنيدن هر صداي ديگري باد در گوشش فرياد مي کشيدهجوم . خود به عقب مي کشيد

 و باز کردچشمانش را .  حرکت کافي بود، وقت آن بود، باد بايد مي ايستاد حالا.را از او مي گرفت

 از کف دستانش جريان چيزي. ، کف دستانش به سمت بيرون بودمچ هاي بسته اش را گشود

چيزي که برخلاف انتظارش قابل ديدن نبود ولي .  و تا بينهايت با شتاب حرکت مي کرديافته بود

کف دستانش سوراخ هاي ريزي بود که چيزي مثل رشته هاي ، گويي حرکتش را حس مي کرد

  مثل تهي شدن سراسر وجودش را فراحسي. باريک نخ با شتابي باور نکردني از آن خارج مي شد

.  ولي فشاري ناگهاني باد جلوي خروج نيرويش را گرفتهمه چيز از درونش جاري بود. گرفتمي

کف دستانش مي . نست آن را هم بيرون دهدنفس در سينه اش گره خورد، حالا حتي نمي توا

پاهايش بر سطح زمين قفل شده بود، فشار همچنان . لرزيد، قدرت زيادي او را به عقب مي برد

قدرت بيشتر، او . قدرت را از درونش طلب مي کرد. ادامه داشت ولي او مي دانست که مي تواند

 همچنان مي د را در بر گرفته بود و بافشار او. اين تنها چيزي بود که باور مي کرد. مي توانست

 . وزيد

 همه چيز .ز او گرفته بود و در هوا شناور بودباد شالگردن را ا.  جيغ کوتاهي زد و برگشتهرميون

بايد متوقف مي شد اين چيزي بود که او در يک لحظه خواست، تمام وجودش را موجي فراگرفت 



 - 9 -

در حاليکه دستانش همطراز  بيرون حرکت کرد، انگار خالي شده بود و همه چيز از درونش به 

اين نقطه پايان بود، . صورتش بود گذر چيزي را از درونش حس کرد و سپس همه چيز تمام شد

هيچ صدايي به گوش نمي . باد از جريان افتاد و شالگردن درست جلوي پاهاي او به زمين افتاد

زانوهاي هري که حالا حس مي . در جريان نبوده استرسيد گويي هيچ بادي تا چندي پيش 

حس مي کرد . کرد کاملا خالي از هر چيزي است تا شد و او روي زمين و کنار شالگردن زانو زد

در زير پوستش هيچ نيست و با وزش باد ديگري مي تواند از سطح زمين جدا شود و به پرواز 

ن حايل کرد و به اطرافش نگاه کرد، باد دستانش را براي نگه داشتنش بدنش بر زمي . درآيد

به پرچين ها تکيه داد آيا خودش باور مي کرد که او در برابر باد ايستاده است؟ ! متوقف شده بود

هرميون با ناباوري به هري نگاه مي کرد، چارلي برگشت و نگاهي به اطرافش . و از زمين بلند شد

 !چقدر عجيب ! باد قطع شد : انداخت و گفت

ون که به سمت هري آمده بود با حالتي گنگ خم شد و شالگردنش را از جلوي پاي هري هرمي

نگاهي به هري کرد و .  او تنها کسي بود که در آخرين لحظات همه چيز را ديده بود.برداشت

 ؟چطور اين کارو کردي: آهسته پرسيد

.  روي بيني اش کشيدهري ناخودآگاه لبخند پيروزمندانه اي زد و انگشتش را به نشانه سکوت بر

 ... چيز زيادي نمونده .بهتره تا باد دوباره شروع نشده عجله کنيم: چارلي با صداي بلندي گفت

حق با چارلي بود، منزل مادام پنسي کاملا به جايي که ايستاده بودند نزديک بود ولي موضوع اين 

اسر از برگهاي خشک  بود که سرت ديوار بلنديبود جايي که او منزل مادام پنسي مي ناميد

ديوارهاي پوشيده از برگ به قدري بلند بود که . پوشانده شده بود و نمي شد در آن را پيدا کرد

برگهاي که . آنچه ديده مي شد فقط برگ بود. هيچ اثري از خانه يا ساختمان به چشم نمي خورد
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جيني با نارضايتي . ند و کوچکترين راه ورودي را مسدود کرده بود با اصرار در هم پيچيده بودند

اين برگها مدتهاست که دست . فکر نمي کنم کسي اينجا زندگي کنه: نگاهي انداخت و گفت

 .نخورده باقي مونده اند اگه کسي رد شده بود حتما اثرش رو مي ديديم

چارلي بدون اينکه چيزي بگويد متفکرانه به ديوار نگاه مي کرد، گويي مي خواست چيزي را به 

درحاليکه با هرميون .  جيني که پاسخي از چارلي نشنيده بود شانه هايش را بالا کشيد.ياد آورد

خوب ممکنه راه ديگه اي هم :  را وادار مي کرد تا کنار بروند گفتي خشکنوک چوبش برگها

 عجيبه اين برگها با وجود باد هنوز .معمولا هر خونه اي بيشتر از يک در داره. وجود داشته باشه

 .نريختند

رون روي نوک . چارلي همچنان با تفکر به ديوارها نگاه مي کرد و گاهي اخمهايش درهم مي رفت

 و بي سپس در حاليکه به درخت بلند .من که چيزي نمي بينم: پنجه هايش بلند شد و گفت 

ولي اگه از اون بالا برم ممکنه بتونم يه : ي که در حاشيه ديوار بود اشاره مي کرد گفتبرگ

 .بينمچيزهايي ب

 !خودشه : چارلي با فرياد بلندي گفت

 چي خودشه؟: جيني که با فرياد چارلي از جا پريده بود گفت

 .الان تنها راهش اون درخته! راهش : چارلي با شادي به درخت اشاره کرد و گفت

 .خوب اينو که من گفته بودم: رون با بي حوصلگي گفت

فکر کنم پکس راهشو برامون باز . راهش همونهآره، آره، الان تنها : چارلي با خوشحالي گفت

 . گذاشته باشه
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اوه : اجزاي صورت رون در هم رفت و در حاليکه به بريدگي روي صورتش دست مي کشيد گفت

باشد، بشکني در هوا زد سپس در حاليکه گويي چيزي به ذهنش رسيده ! باز يه طوفان ديگه ! نه

 . از بين رفت بوده براي همينم بود که يکهو اونم کار پکس!  اون باددرسته پکس،: و گفت

من اينطور :  در حاليکه به صورت هري نگاه مي کرد گفت،هرميون که از مقابل رون مي گذشت

 .فکر نمي کنم

چارلي مانند يک دانشمند بسيار کنجکاو روي تنه درخت خم شده بود و زوايا و خطهاي روي آن 

اگه قراره از درخت بالا بريم پس : زمين زانو زد و گفتجيني کنار چارلي روي . را بررسي مي کرد

 به پوست روي درخت چي کار داريم؟

چارلي که انگشتش را براي خطوطي که مانند زخم روي پيکر درخت ايجاد شده بود مي کشيد 

فکر نمي کنم کسي با بالا رفتن از درخت بتونه وارد اين خونه : لبخند مرموزانه اي زد و گفت

 .هگذاشته شدراه ورود براي ما باز.  ما براي داخل شدن به چنين چيزي نياز نداريمهرچند. بشه

انگار اينجا يه : هرميون خم شد و در حاليکه با دقت به پوسته هاي درخت نگاه مي کرد گفت

 چيزهايي نوشته شده ولي اين چه خطيه؟

   !اين يه رمزه: ي زد و گفت ديگرچارلي لبخند مرموز

ا به  بود نگاه کرد، اين خطوط او ردرهم و برهمي که روي پوسته خطوط  بهد وهري نزديکتر آم

 چارلي تکه کاغذي را از جيبش .ياد خطهايي که لوپين بر روي کاغذ کشيده بود مي انداخت

حروف روي کاغذ درهم رفتند و کاغذ مثل آب . درآورد و بر روي نوشته هاي روي درخت گذاشت

هري دستي بر روي پوسته درخت کشيد خطوط روي .  فرو رفتجذب پوسته درخت شد و در آن
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چارلي لبخند پيروزمندانه اي زد و .  و سطح درخت کاملا صاف شده بودپوسته از بين رفته بودند

 ! خوب خانومها و آقايون بفرماييد داخل: گفت

 !ولي اينجا که دري نيست : جيني نگاهي به اطرافش انداخت و گفت

 .چرا حالا ديگه يکي هست: اليکه به درخت اشاره مي کرد گفتچارلي خنديد و در ح

 بريم بالا؟ : رون پرسيد

  بريم بالا؟خترند پس چرا بايد مثل دزدها از دمگه ما رو دعوت نکرده بود: جيني گفت

نه ما از درخت بالا نمي ريم، شما افتخار داريد تا از راه : چارلي که خنده اش گرفته بود گفت

 .ن ويژه داخل شيدمخصوص ميهمانا

 ...دنبال من بياييد: سپس در حاليکه به سمت تنه درخت مي رفت گفت

چارلي در برابر درخت . جيني نگاهي به هري و هرميون انداخت و به دنبال چارلي حرکت کرد

ايستاد مکث کوتاهي کرد و سپس مانند کسي که از زير يک آبشار مي گذرد سرش را خم کرد و 

هر سه نفر با . جيني با صداي بلندي نفسش را در سينه حبس کرد. گذاشتپا به درون درخت 

پس :  عاقبت هرميون گفت. چارلي از ميان درخت رد شده بود.حيرت به درخت نگاه مي کردند

 .بهتره ما هم بريم: سپس در حاليکه به جيني نگاه مي کرد ادامه داد. اين يه درخت عادي نبود

 دستش را گرفت تا باهم يد مي کردو در حاليکه با سرش او را تايداد جيني آب دهانش را قورت 

: رون گفت.  اين سوي درخت باقي مانده بودند،لحظه اي بعد رون و هري تنها. از درخت رد شوند

 ! اونها هم رفتند

  .آره فکر کنم بهتره ما هم بريم: هري با سرش تاييد کرد و گفت

 . واستم ازاين درخت برم بالامنو باش که مي خ: رون جلوتر رفت و گفت
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رون پا به درون درخت گذاشت و ناپديد شد، هري که به دنبال او مي رفت براي لحظه اي 

قدم بعدي که چشمانش را باز کرد از درخت . حبس کرد و چشمانش را بست نفسش را در سينه

 .رد شده بود

يشتر آنرا باد و طوفان از کلبه اي روستايي که ب. آنچه هري پشت درخت مي ديد تاسف بار بود

گياهان وحشي سرتاسر ديوارها و باغچه را پوشانده بودند، پنجره ها شکسته بودند و . بين برده بود

هري برگشت و به پشت . هيچ اثري از حيات به چشم نمي خورد. بخشي از سقف فروريخته بود

رد ولي هيچ دري ديده سرش نگاه کرد، ديوار کاملي پوشيده از برگهاي فرسوده به چشم مي خو

تکه کاغذ خط خطي شده اي را که چارلي آن سوي ديوار بر روي درخت گذاشته بود . نمي شد

 .خوب بهتره بريم: چارلي کاغذ را از روي ديوار برداشت و گفت. حالا به ديوار چسبيده بود

م به نظر نمي مطمئنيد بايد اينجا بري: هرميون که با ناراحتي به خرابي خانه نگاه مي کرد گفت

 .شايد اشتباه اومده باشيم. رسه اينجا کسي زندگي کنه

 .بريد مطمئن باشيد اشتباه نيومديم: چارلي هري و رون را به سمت جلو هدايت کرد و گفت

جيني آب دهانش را قورت داد و پايش را روي پيچکهاي خشکي که زمين را پوشانده بودند 

گي از ميان برگهاي خشک و علف هاي هرز به زحمت  جاده اي باريک و سن. گذاشت و جلو رفت

اون باغ دلپذيري : رون آهسته زير گوش هري گفت. ديده مي شد که به سمت در کلبه مي رفت

 که مامان ازش تعريف مي کرد همين بود؟ 

وقتي به بالاي سرشان نگاه کردند با صحنه . صداي بلند قار قار کلاغ ها همه را از جاي پراند

روي شاخه هاي تمام درختان چنديدن کلاغ نشسته بودند و هر لحظه .  به رو شدندعجيبي رو
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جيني با وحشت . چند تا از آنها با صداي بلندي قار قار مي کردند. برتعداد آنها افزوده مي شد

 اينجا چه خبره؟ اين همه کلاغ؟ : پرسيد

هاتون رو سر: فتد و گسرش را خم کر. ر آثار وحشت در صورتش ديده مي شدچارلي که اين با

، اونها موظفند از اين خونه محافظت کنند، ما اينجا غريبه خم کنيد و فقط به سمت کلبه بدويد

 .ايم

تعدادي از آنها   و بلند شدنصداي بال و پر زدن. همه با سرعت به سمت در ورودي کلبه دويدند

، در باز چ تاثيري نداشتولي هيجيني با قدرت در را هل داد .  شنيده مي شداز روي شاخه ها

چارلي . رون به جيني در باز کردن در کمک کرد ولي دستگيره اصلا نمي چرخيد .نمي شد

چوبهاتون رو آماده کنيد و سعي کنيد اونها رو در صورت حمله کردن متوقف : برگشت و گفت

مي رم تا من . نزديک هم بايستيد ولي به اونها آسيب نزني اين کار عصباني شون مي کنه. کنيد

 .ببينم مي تونيم از در پشتي وارد ساختمون بشيم

هري نگاهي به کلاغهاي انداخت، از روي شاخه هاي دورتز بلند شده بودند و نزديک ترين شاخه 

چندتايي از آنها با حالتي تهديد برانگيز بال و پر مي زدند و با . به آنها را انتخاب کزده بودند

رون که به .  پشت ساختمان رفتتچارلي از حاشيه ديوار به سم. صداي بلندي قار قار مي کردند

صورتش . اطرافش نگاه مي کرد هنوز سرش را کامل بالا نبرده بود که فرياد حيرتش بلند شد

 در سينه هري گرهبراي يک لحظه نفس . سفيد شده بود و با انگشتش به لبه ناودان اشاره کرد

ه ممکن تعداد زيادي از کلاغ ها نشسته بودند و آنها را خورد، روي لبه ناودان در کمترين فاصل

بهتره کمي : هري که نمي دانست نوک چوبش را بايد به کدام سمت بگيرد گفت. مي پاييدند
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هرميون کمي عقب تر رفت و . عقبتر بريم تا در دسترس اينها نباشيم، سعي کنيد به در بچسبيد

 .؟ انگار فقط نشستند و ما رو تماشا مي کنندپس چرا حمله نمي کنند. اين خيلي عجيبه: گفت

 . شايد منتظر يه فرصت مناسبند: رون گفت

فکر نمي کنم به يه فرصت نياز داشته باشند در برابر اين تعداد ما کار زيادي ازمون : هري گفت

 .انگار منتظر دستور حملند. برنمي ياد

 خداي من اين چه وضع مهمون دعوت کردنه؟: جيني ناليد

 .بچه ها از حاشيه ديوار بياييد اين سمت:  چارلي از پشت ساختمان به گوش رسيدصداي

يي اهيچکدام نمي توانستند از کلاغه. جيني ابتدا حرکت کرد و پشت سر او هري، هرميون و رون

 که به آنها خيره شده بودند و مسير حرکتشان را تعقيب مي کردند چشم بردارند ولي کلاغ ها از

فقط چندتايي از آنها با صداي بلندي شروع به بال و پر زدن کردند و به . خوردندجايشان تکان ن

. دنبال آن همه آنها از روي شاخه ها بلند شدند و درختهاي لخت و بدون برگ را ترک کردند

 !اونها رفتند : هري نفس عميقي کشيد و رون که خيره مانده بود با حيرت گفت

 تند ولي چرا؟آره رف: هرميون تاييد کرد و گفت

 .بياييد بريم بعدا علتش را مي فهميم: جيني بازوي هرميون را کشيد و گفت

منظره سمت ديگر ساختمان بهتر بود، محوطه خانه که حالا بيش از يک باغچه بود و پايانش را  

نمي شد از بين درختان درهم پيچيده تشخيص داد به طرز مطلوبي آراسته شده بود و خالي از 

درختان سرو و بلوط با برگهاي هميشه سبزشان در برابر خانه . د و پيچکهاي رونده بودعلفهاي زر

حاشيه باغچه ها با صدف . قد علم کرده بودند و هيچ اثري از کلاغهاي سياه آن سوي خانه نبود

منظره خود ساختمان هم متفاوت بود، شيرواني ها . چک با سليقه خاصي آراسته شده بودهاي کو
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، بخار مطلوبي از لوله بخاري کوچک کنار شده بود و پنجره ها از غبار پاک نددرنگ شده بو

چارلي که متوجه . شيرواني بالا مي رفت و بويي مثل بوي کلوچه تازه محوطه را پر کرده بود

 هنوزم فکر مي کنيد اشتباه اومديم؟: گفتزد حيرت آنها شده بود لبخند پيروزمندانه اي 

 خانه ه علامت نفي تکان دادند، هري نمي فهميد چرا دو نماي يکهر چهار نفر فقط سرشان را ب

کوبه برنجي د، چارلي به سمت در قهوه اي رنگ جلوي کلبه رفت و با تا اين حد بايد متفاوت باش

کمي بعد صداي . و درخشان آن دو ضربه آرام به در زد و کمي عقب تر ايستاد و منتظر ماند

 . وش رسيدلرزان پيرزني از درون خانه به گ

 .چاي آماده است؟ اين بايد صداي مهمونهاي من باشه. آه گرتا عجله کن_ 

به :   سپس در حاليکه در را به آرامي باز مي کرد با همان صداي لرزان و سرشار از شوقش گفت

 .کلبه کوچيک من خوش آمديد

. دپيرزن قد کوتاهي داشت شايد سرش تا سينه هري مي رسيد و پشتش کمي خم شده بو

موهاي پنبه گونه اش دورتا دور سرش را پوشانده بود و چين هاي ريزي روي صورتش به چشم 

چشمانش . دو چشم آبي رنگش با اشتياق روي آنها چرخيد و روي چارلي ثابت ماند. مي خورد

 به  منو،سلام مادام: چارلي جلوتر رفت و با لبخند گفت.  به چارلي نگاه مي کردومي درخشيدند 

 خاطر مي ياريد؟

مادام پنسي در را رها کرد و به سمت چارلي آمد، اندکي در چشمان او نگاه کرد و سپس او را در 

چارلي روي زمين زانو زد تا . بيشتر به نظر مي رسيد چارلي او را بغل کرده است. آغوش کشيد

ي آمد لبخند گرمي  مادام پنسي که قطره اشک کوچکي از کنار گونه اش پايين م.هم قد او شود

 . هاديگه براي خودت مردي شديحالا ! بچه چقدر تو بزرگ شدي: زد و گفت
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مادام پنسي راست ايستاد و نفس . چارلي خنديد، چيزي روي مردمک چشمانش مي درخشيد

خداي من امروز يکي از بهترين : عميقي کشيد و ريه هايش را از هواي تازه پر کرد و گفت

کلوچه هاي گرم منتظرند تا . بياييد تو اينجا خيلي سرده. خوش اومديدهمتون . روزهاي عمر منه

 .شما رو گرم کنند

با اينکه فصل زمستان بود ولي روي تمام ميزها . داخل خانه با سليقه خاصي چيده شده بود

مادام پنسي آنها را به سمت اتاق پذيرايي  .گلدان هاي بزرگ و مملو از گلهاي بهاري ديده مي شد

رد و از آنها خواست تا روي کاناپه ها راحت و گرم بنشينند و خودشان را با آتش درون هدايت ک

هري کاملا تصديق مي کرد که او در مورد کاناپه ها اغراق نکرده . شومينه گرم کنند تا او برگردد

. او را در خود فرو مي برد و تا حدي گرم  مي کرد. است، چون به محضي که در آن مي نشست

ه مادام پنسي پير بود ولي نوعي طروات و جواني در زير آن پوست چروک خورده ديده مي با اينک

 داشتني  نسبت به مادام پنسي و کلبه دوستحس خوبيکه درون کاناپه فرو رفته بود هري . شد

مي کرد  حس ،نه انگار که اين اولين بار باشد که پا به اين خانه مي گذاردانگار . اش داشت

  بوداپه کناري ولو شدهکه در کانرون .  و اين خانه منزل او بوده استسالهاست او را مي شناسد

 .قبلا هم اينجا بودمانگار . آشنا مي رسهجا به نظر نچقدر اي:  گفتنفس عميقي کشيد و

تجربه مي انه مي گذاره خسيه که هر کس که پا به درون اين اين احسا: خنديد و گفتچارلي 

اون موقعي : جيني گفتو هرميون که کنار آتش نشسته بودند لبخند زدند و سپس جيني   .کنه

ه صورتت با ديدن کلاغها سفيد شده بود چندان به نظر نمي رسيد چنين نظري که پشت خون

 .داشته باشي
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 کلاغها کردم اون فکر مي:  گفتارد اتاق مي شدوکه با ظرفي پر از کلوچه هاي داغ پنسي مادام 

 .ندامي ياين سمت خونه ن

 .ديمحق با شماست اونها اين سمت نمي ياند ما از اون سمت اوم: پاسخ دادچارلي 

ولي چرا من از پکس : و گفت شتاپنسي با حيرت ظرف کلوچه هاي را روي ميز گذمادام 

 .عقب فقط در موارد خاص ازش استفاده مي شهدر .  رمز در جلويي رو به شما بدهخواسته بدم

 .ظاهرا اشتباهي پيش اومده: گفتچارلي 

ني و پر نقش و نگاري را جلوي يکي از کمدها خم شد و در حاليکه بشقاب هاي چيپنسي مادام 

من تازه راستش . راحت شديدمتاسفم، حتما از ديدن اون منظره خيلي نا: بيرون مي آورد گفت

کلاغهاي پکس اذيتتون نکرده اميدوارم  .رسيدم و هنوز فرصت نکردم به بخش پشتي خونه برسم

 .باشند

 .نه اونها فقط مراقب ما بودند و از جاشون حرکت نمي کردند: گفتهري 

 چون شما رمز در ورودي را داشتيد اونها حق حمله کردن نداشتند مگه اينکه: پنسي گفتمادام 

بهتره تا گرتا چاي رو حالا .  مورد با پکس صحبت کنمنيدر ابايد . بده دستور حمله پکس بهشون

  .آماده مي کنه کمي خودمون رو با اين کلوچه ها سرگرم کنيم

خوب اجازه بده : و به چارلي کرد و گفتدر حاليکه بشقاب هاي چيني اش را برداشته بود رسپس 

 . حالا با اين مهمانان جوان آشنا بشيم

 ها شيرينيظرف بلوري  هرميون گرفته بود و گلدار را به سمت حاليکه بشقاب چيني و درسپس 

بايد بهم کمک کني اين دوشيزه جوان و زيبا رو  چارلي: را به سمت او تعارف مي کرد گفت

  .بشناسم
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هرميون گرنجر، بهترين دانش آمور هاگوارتز ، کسي که در اولين سال  :لبخندي زد و گفتچارلي 

 .دانا، جسور و بسيار باهوش ، دامبلدور حل کنه پرفسورتز توانست معمايبه هاگوارورودش 

بله  : گفت حاليکه با سرش او را تاييد مي کرددر ن انداخت ووپنسي نگاه عميقي به هرميمادام 

 .دوشيزه جوان علاوه بر زيبايي هوش فراواني هم دارهن اي. کاملا مشخصه

خيلي از لطفتون : شيريني اش را برداشت و گفت لبخند شرمگيني زد و در حاليکهون هرمي

  .ممنونم

 با موهاي قرمز و اين دوشيزه جوان و زيبا نب ايخو: پنسي به سمت جيني برگشت و گفتمادام 

 .باورم نمي شه......ه چارلي  او.رسه مي چقدر اين لبخند به نظرم آشنا....لبخند

، سرانجام نگريست و لبخند مي زد ي مشم آبي رنگش به عمق چشمان جينيپنسي با دو چمادام 

 .من اشتباه نمي کنم تو بايد تنها دختر مالي باشي: جيني را در آغوش کشيد و گفت

 .شنيدم تو جوينده فوق العاده اي هستي: در حاليکه با  علاقه به او نگاه مي کرد گفتسپس 

ي ممنونم ولي خيل: گفت  در حاليکه زير چشمي به هري نگاه مي کردرخ شد وکمي سجيني 

 .چندان هم عالي نيستم

طور استفان اونم به من گفت همين .  مادرت که نظر ديگه اي داشت:پنسي خنديد و گفتمادام 

 .که کارت عاليه

 استفان به اينجا اومده؟: با علاقه گفتچارلي 

 فکر مي  بيرون رفته کهولي الان براي انجام کاري البته که اومده: پنسي خنديد و گفتمادام 

 . ردهکنم به زودي برگ
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. پنسي با ظرف کلوچه هايش که هنوز بخار گرمي از آنها بلند مي شد به سمت رون رفتمادام 

کمي در صندلي جابجا شد و منتظر ماند تا مادام پنسي مانند سايرين هويت او را حدس رون 

 آخرين پسر  هستي تو رون:پنسي ظرف کلوچه هايش را جلوي رون گرفت و گفتمادام . زندب

ولي فکر نمي   شجاعو البته  شکست ناپذيرشطرنج و قهرمان دروازه بان گريفندور، .رتور و ماليآ

 .کنم چندان علاقه اي به رعايت قوانين داشته باشي

ش در هم رفته بود که هويتش به اين کلوچه اش را برداشت و در حاليکه کمي اخمهايرون 

 چشمهاي من خونديد؟ها رو از نشما همه اي: حتي کشف شده بود گفترا

در مورد آخرين پسر مالي من .  نه پسرم کهنه البته: پنسي خنده شيريني کرد و گفتمادام 

  .چيزهاي زيادي شنيدم

چارلي .  اي لرزيدمردمک چشمانش براي لحظه. مادام پنسي لغزيد و روي هري نشستنگاه 

شما پيش از اين با هري آشنا نشده بوديد اينطور نيست؟ معرفي مي کنم، هري پاتر : گفت

 ....مشهور ما

نمي دانست مادام پنسي تا چه حد درباره هري مي او . نمي دانست در ادامه چه بايد بگويدچارلي 

 خوبي پيدا کند هري کلوچه اش  از آنکه او بتواند توضيحيپيش .و او بايد از کجا شروع کندداند 

:  و با صداي بلندي گفت روي برگردانداو از آنکه چيزي بگويدبدون  را برداشت و مادام پنسي

  ؟عزيزم چاي آماده استگرتا 

، او عجيب بود ش برايپنسي او انتظار خاصي نداشت ولي رفتار مادام. کمي جا خورده بود ي هر

 گرتا هنوز با شماست؟: چارلي پرسيد .دبدون کلامي از او روي برگردانده بو
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 اون هيچ وقت از اينجا چارليالبته  :پنسي که لبخند گرمش به لبش باز گشته بود گفتمادام 

  .تا وقتي من زنده ام مي تونيم با هم همصحبت باشيم. نمي ره 

 طعم ،دش غلبه کند گازي به کلوچه اش زددر حاليکه سعي مي کرد بر احساس ناخوشاينهري 

 در بين کلوچه با زبان بازي  ميوه ها لذيذ، تکه هاي بريده شدهشيرين و، لعاده بودا کلوچه فوق

به ياد آورد هري . کدو حلوايي او را به ياد کلوچه هاي داغ خانم ويزلي مي انداخت طعم .کرد مي

 يز سحر انگ غرق در طعمکه او .که خانم ويزلي گفته بود که مادام پنسي مشتاق ديدار اوست

چند سانتي متري اش در هوا صله ااصلا متوجه شبح نقره اي رنگي که در فکلوچه شده بود 

رطوبت و سرماي . شناور بود و سيني چايي را معلق در برابر صورت او نگه داشته بود نشده بود

 چاقي بود با لبخندي گشاده و پيرزنکه شبح . د که به او نگاهي بيندازدشبح او را وادار کر

که کمي جا هري . ي مشتاق با سيني چاي منتظر بود تا هري فنجان چايش را برداردچشمان

 .اين هريهگرتا . هري بهتره با گرتا آشنا بشي: گفتچارلي . خورده بود به اطرافش نگاهي انداخت

 لبخند از روي صورتش محو شد و صورتش حالتي جدي کرد که همچنان به هري نگاه ميگرتا 

هري؟ : ين هاي روي پيشاني اش جمع شد و با صداي بغض آلودي گفتکم کم چسپس . يافت

 هري پاتر؟ پسر لي لي؟ پسر لي لي و جيمز؟ 

شروع به گريه با صداي بلندي سيني را روي ميز رها کرد و هري را در آغوش فشرد و سپس 

 ! گرتا کافيه: پنسي او را کنار کشيد و گفت مادام .کردن کرد

گيج هري . چاق و نمناک گرتا از هري فاصله گرفت و سيني چاي را دوباره در برابر او گرفتشبح 

 .و گنگ يک فنجان برداشت و باقي کلوچه را که در دهانش مانده بود فرو داد
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 کرد و اين براي هري خبر بسيار سريع مادام پنسي آنها را به سمت اتاق هايشان هدايتيلي خ

ده، در واقع او از صحبت هاي خوشايندي بود چون احساس مي کرد تمام انرژي اش تمام ش

، چيزي نفهميد چون هکردمي چارلي و مادام پنسي درباره گذشته و اينکه او در اين مدت چه 

ت هاي آنها شته صحبر رفت و بار ديگر که چشمانش را باز مي کرد مرتب پلکهايش روي هم مي

ت تا پيش از شام کمي شايد بخاطر همين بود که مادام پنسي از آنها خواس. را از دست داده بود

 استقبال کرد چون تحملش تمام شده بود و  پيشنهادنخيلي سريع از ايهري . استراحت کنند

 .خيلي خوب مي دانست به کمي خواب نياز دارد

ري چگونگي اش را نمي دانست ولي وقتي وارد اتاق  وسايل آنها داده شده بود، هنآوردترتيب 

زياد فرصت . کمد آويزان بودسهايش درون اشد چمدانش زير تختش جا سازي شده بود و لب

از . ها بگذارند تا کمي بخوابدو فقط مي خواست تا هر چه سريعتر او را تننداشت تا تعجب کند 

يار راضي بود و به محض اينکه اتاق خالي اينکه اولين نفري بود که به اتاقش هدايت شده بود بس

بستن  با . و چشمانش را بستانداخت  روي تخت بزرگي که برايش آماده شده بود خودش راشد

                     .چشمانش خواب او را در آغوش کشيد و به راستي که چقدر لذت داشت

ضعيفي هري را وادار مي کرد تا چشمانش را باز کند، درست بالاي سرش روي لبه تخت هوهوي 

هدويگ  نشستبرخاست و در جايش هري . جغد سفيدي نشسته بود و به آرامي هوهو مي کرد

نگاهي . چگونه به اينجا آمده بود؟ اتاق تاريک بود و چراغ ديواري کوچکي با نور کمي مي سوخت

فش انداخت، وقتي وارد اتاق شده بود به قدري خسته بود که فرصت نکرده بود اطرافش را به اطرا

ر  پاهاي هري نشست و به او خيره ماند، به نظ روياز لبه تخت پايين آمد وهدويگ . بررسي کند

که او را درحاليهري . صبر کردن براي بيدار شدن او انتظار نوازش داردهمه مي رسيد بعد از اين 
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بدون سهايش عوض شده و درون رختخواب است در حاليکه امتوجه شد که لبش مي کرد نواز

رو به روي تخت تابلوي بزرگي از افرادي . اينکه لبسهايش را درآورد روي تخت به خواب رفته بود

 بسيار خوبي مي کردند مهارت يکه باز کساني .بازي کوييديچ بودند  مشغولبي صدا هبود ک

  با چنان شتابيبازدارندهشاي تابلو شده بود چند بار ي براي مدتي محو تماحقيقت هردر . داشتند

 متوجه فرش پايين آمد کهتخت  زا. از حاشيه تابلو گذشت که هري بي اختيار سرش را دزديد

يک شومينه هم در سمت ديگر اتاق بود که آتش در . گرانبهايي شد که کف اتاق را پوشانده بود

، کمي در اتاق چرخ زد. مجموع اتاق بسيار بزرگي بوددر . رم مي کرداتاق را گآن مي سوخت و 

 نظرش را به خود جلب کرد و آن تابلوي خالي اي بود که  در گوشه اي از ديوار به چيزي ديگري

، هر کس ساکن آن رفت و دستي بر آن کشيدنزديکتر  . مي خورد، تابلو سياه بود و تهيچشم 

 به سمت  . زود به تابلويش باز مي گشت و دير ياک کرده بود را براي مدتي ترنبود ظاهرا آ

 به راستي او چقدر . چون همه جا کاملا تاريک بودشد ديد ينماز بيرون چيزي . پنجره ها رفت

نشاط خاصي احساس .  پنجره را باز کرد و اجازه داد تا نسيم خنک وارد اتاق شود؟خوابيده بود

 شوري در او جوانه زده بود، حالا که .برابر باد ايستاده بود به ياد آورد که چگونه در ،مي کرد

چند . خستگي اش برطرف شده بود حس مي کرد قدرت انجام خيلي از کارها را خواهد داشت

: مي رسيد و به دنبال آن صداي رون از پشت در به گوش ضربه نسبتا بلند به دراو را به خود آورد

 ؟ ي بيدارهري؟ تو 

فکر نمي کني : رون به گوش رسيد که به کسي مي گفتبه دنبال آن صداي در زد، و دوباره 

 بيش از حد خوابيده باشه؟ 
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اين طبيعيه که اون خسته :  را شنيد که مي گفتيونهرمکه به سمت در مي رفت صداي هري 

 .باشه

 .درست شايد يه کم خسته باشه ولي الان يک روز کامله که خوابيده: گفترون 

 يه روز؟ يعني من براي شام بيدار نشدم؟: لحظه در را باز مي کرد گفتکه در همين هري 

بود به نزديک . شام نه صبحانه و نه ناهارنه : که پشت سر هرميون وارد اتاق مي شد گفترون 

 .امشب هم نرسيشام 

پس اين اتاق هم درست : گفتکرد  که با دقت به همه اجزاي اتاق نگاه ميدر حالي هرميون 

 . ه قرار بوده توش مقيم بشه تزيين شدهمطابق سليقه کسي ک

    منظورت چيه؟: پرسيدهري 

 .توي اتاق من هم يه کتابخونه بزرگ بود:  و پاسخ داد کرد کوييديچاشاره اي به تابلوهرميون 

 ما آشنا اخلاق و علاقه هايخاب مي کرده به خوبي با  اتاق ها رو براي ما انتنظاهرا کسي که اي

 . بوده

هنمايي ا بزنيد وقتي گرتا منو به اتاقم رحدس: به تخت نشسته بود، خنديد و گفتکه روي لرون 

 . چي گفتکرد مي

. اوه عزيزم اين اتاق مخصوص توه: در حاليکه با صدايي بسيار شبيه گرتا حرف مي زد گفتسپس 

 . يه عنکبوت ريزه ميزه هم پيدا نمي کنيجاشو بگرديه باش اگه با دقت تمام هممطمئن 

د کرمي  به اتاقش هدايت  اونو گرتاري بودي کهشب تو آخرين نف اون :خنديد و گفت هرميون

  از اونگرتا اون يه عطسه کوچيک بکنه تاکافيه فقط . هري باورت نمي شه گرتا شيفته رونهنه؟ 

 . و دستمال سفيدشو براي رون آماده کنهطرف خونه پيداش بشه
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 ولي براي چي؟: خنديد و گفتهري 

ام  کوچولو مک نيلوتيسريممتاسفانه من شبيه :  گفتهايش در هم رفته بودکه کمي اخمرون 

 . ه و مرده سال پيش سينه پهلو کرد280که چيزي حدود 

ستش داشته، اونم مثل اينکه شاگرد هاگوارتز بوده و ظاهرا اون  خيلي دگرتا :فه کرداضاون هرمي

 . نگهداري مي کردهوتيسرمي و از روح نبودهموقع گرتا يه 

 !جالبه: خنديد و گفتري ه

چيزهاي جالبتري هم : از روي تخت بلند شد ودر حاليکه به سمت تابلو خالي مي رفت گفترون 

يرون مثل اينکه ما تنها ميهمانان اين خانه نيستيم و اگه از اتاق بياي بچيزهايي . وجود داره

 وشه که خودشبديل به قصر بزرگي مي واردش شديم داره تمتوجه مي شي کلبه کوچکي که 

 .بعد از ظهر به اينجا مي رسندديگه اينکه مامان اينها فردا و . براي ميهماني بزرگي آماده مي کنه

 .اينکه عاليه: گفتهري 

 امروز بعدازظهر: هنوز نکته عاليش مونده، سپس مکث کوتاهي کرد و گفت: اضافه کرد رون 

 .هاي کوييديچ رو بهمون ياد بده ز فن چند تا ا فرصت که فردا صبح در اوليناستفان قبول کرد

، هرگز مده بودآند، در مدتي که او به هاگوارتز ک با او صحبت کديخيلي دوست داشت از نزهري 

يادت نرفته باشه بعد از اگه . اين يه فرصت عاليه: اضافه کردرون  .چنين فرصتي رخ نداده بود

 با وجود استفان مي تونيم ديگه نگران مکن ميفکر . کريسمس ما بايد با اسليترين مسابقه بديم

 .مدت تعطيلات رو فرصت داريم تا حسابي تمرين کنيم تمام .جرالد جانسون نباشيم

 !ميو نگفترترين بخشش هنوز هيجان انگيز: ت برگشت و گفتنار تخکرون 

 هيجان انگيزترين؟: نگاهي به هرميون انداخت هري
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 مي دوني امروز فهميديم کيا اينجاند؟: و گفت ش را پنهان کرد پيروزمندانه ادلبخنرون 

 کيا؟: که کنجکاو شده بود گفتهري 

 سر : گفتبا انگشتان دستش مي شمرد در حاليکه نونگاهي به هرميون انداخت و هرميرون 

دوک  :ن مکث کوتاهي کرد و گفتو هرمي.... ،کازيمير آلبرتيچ سودبينسکيچارلز پيترسون، 

 .نترمنمورتس ها

 ؟ اون الان کجاست:از جاي بلند شد و گفتهري 

 .هري بشين هنوز يه نفر ديگم هست که نگفتم: لب پاييني اش را گزيد و گفتون هرمي

 کي ؟: که در درونش آشوبي براي ديدن هانترمن برپا شده بود با بي تابي گفتهري 

که مي خواست هرچه هري . نگاه نگراني به رون انداختس کرد و نفسش را در سينه حبهرميون 

خداي من بگو کي ديگه :  به ديدن هانترمن برود با آشفتگي گفتاي يافتن لوپين برسريعتر

 ؟ينجاستا

 !لوپين: نفسش را بيرون داد و با حالتي اعتراف گونه گفتهرميون 

    

 


